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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 92/8/0011تاریخ  به 66جلسه شماره 

 کثرت صلوات؛ توسل و ولایت نبی اکرم توجه به مقام اسماء  –تبیین مقام خلت و افتقار و خلوص خاص در مقابل خدا 

 حضرت ابراهیم برگزیدگیمعتبره زید شحام؛ صحیحه 

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ »؛ فرموده بود: حضرت ابراهیم استر مقامات روایت دوم و چهارم باب طبقات بود که در باب سیبحث در 

نْ یَتَّخِذَهُ رَسُولًا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَنْ وَ تعََالَى اتَّخَذَ إِبْرَاهِیمَ عَبْداً قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَهُ نَبِیّاً وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِیّاً قَبْلَ أَ

قدری از  1«نِّي جاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِماماًإِ  اََیَتَّخِذَهُ خَلِیلًا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِیلًا قَبْلَ أَنْ یَجعَْلَهُ إِمَاماً فلََمَّا جَمَعَ لَهُ الْأَشْیَاءَ قَ

 را بررسي مي کردیم.خلت بحث کردیم و مقام نبوت و رسالت دیت و مقام عبو

خلت در لغت از خلل به معنای شکاف ها و سوراخ های ریز یك شيء است و جمع آن خلاَ است. در واقع خلت 

ارتباط بین دو شيء است که کانه در وجود هم فرو مي روند و تنیده مي شوند. یك ارتباط بسیار وثیق است که عرفاً 

دوست یا محب گرفته اند « محب»لذا اینکه عده ای خلیل را به معنای ستي بسیار نزدیك و صمیمي مي شود. تعبیر به دو

این تمام نیست. ولو از لوازم نزدیکي و آمیختگي و نفوذ شدید در چیزی، ممکن است محبت و دوستي هم باشد. وقتي 

اما مهم این است که این ارتباط را نسبت به آن معطي مي کند. کسي نیازی را از انسان برطرف مي کند این ایجا محبت 

 در بین خالق و مخلوق بتوان توضیح داد.

این آمیختگي در مورد مخلوق، به غرض تکیه کردن به غیر و رفع حوائج و فقرهای خود است. ما در مقابل خداوند فقیر 

شرك همین جا رخ مي دهد که انسان موجود  محض هستیم و باید همه فقرهای خودمان را درب خانه خدا ببریم.

بگیرد. مقام خلت برای انسان در مقابل خدا این شدت نزدیکي و « اله»دیگری را برطرف کننده نیاز خود و به تعبیر دیگر 

را فقط به آمیختگي است که ریشه در ارجاع همه فقرهای خود به خداست. جناب ابراهیم این نیازهای جلي و خفي خود 

جاع مي دهد و فقط دست او را مي بیند. فقر خود را درب خانه کسي نبرده و دست جلوی کسي دراز نکرده است. خدا ار

 این نکته در روایات در باب جناب ابراهیم بروشني توضیح داده شده است.
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 رجوع مطلق ایشان به خدا و توجه به عبادالله روایات

عَلَى   إبِْراهِیمَ خَلِیلًا قَاََ لِکَثْرَةِ سُجُودهِِ  عَزَّ وَ جَلَ  اتَّخَذَ اللَّهُ  لمَِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِقُلْتُ لِ»در موثقه ابن ابي عمیر فرموده بود: 

اینها مناسك بندگي و قرب و توجه به سمت  که بیان کننده شدت خضوع و خشوع ایشان در مقابل خداست. 2« الْأَرضْ

 خداست. افتقار محض به خدا مناسك دارد که از مهمترین آنها سجده و اکثار آن در مقابل اوست.

اتَّخَذَ   هُ قَاََأَنَّعَبْدِ اللَّهِ یُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ ضَا قَاََ سَمعِْتُ أَبَاعَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّ»در صحیحه حسین با خالد نیز فرموده بود: 

ایشان از احدی درخواست نکرد. فقر  3« إبِْراهِیمَ خَلِیلًا لِأَنَّهُ لَمْ یَرُدَّ أحََداً وَ لَمْ یَسْأََْ أَحَداً غیَْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلَ  عَزَّ وَ جلََ  اللَّهُ

ت نکته دوم هم هست که بحث رسیدگي اما در ذیل روای خود را بغیر خدا ارجاع نداد. همه وجودش با خدا پر شده بود.

 و دستگیری از عباد است که بعد توضیح خواهیم داد.

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ إبِْراهِیمَ خَلِیلًا إِلَّا لِإِطْعَامهِِ الطَّعَامَ وَ صَلاَتِهِ   یَقُوَُ سَمعِْتُ رَسُوََ اللَّهِ»در روایت جابر بن عبدالله هم فرموده بود: 

که شبیه مضمون روایت قبل است که هم توجه خاص به خدا در خفا و هم توجه به عبادالله در آن  4« بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیَام

و محبت به این شدت تعلق  لوازم رسیدن منسك و اینکه انسان شب و خلوتي با خدا داشته باشد اینها ذکر شده است.

خصوصاً اگر مقام خلت بدنبالش شفاعت و دستگیری عباد هم بیاید، اینها را نباید دست کم گرفت.  نسبت به خداست؛

عام و انفاق في سبیل الله هم نیاز به ظرفیت این حتماً نیاز به خلوت های شب و ظرفیت سازی های بزرگ دارد. حتي اط

 1سازی هایي دارد تا چه رسد به بارهای سنگین رسالت که حتماً خلوت های شبانه و توجه خاص به خدا لازم دارد.

البته روشن است که نباید توقع کرد که کسي قدری سجده و بیداری شب داشت به مقام خلت برسد؛ این مقام بعد از 

صحنه ها و امتحان ها برای ما پیش بیاید، همه ابتلائات سنگین به ایشان داده شده است که اگر اندکي از آن استمرارها و 

 ادعاها پس گرفته مي شود و انسان شانه خالي مي کند.

                                                           
 34، ص: 1 علل الشرائع، ج - 2
 34، ص: 1 علل الشرائع، ج - 3

 31، ص: 1 علل الشرائع، ج - 4

  قيإِنَّا سَنُلْرتَِّلِ الْقرُْآنَ ترَتْیلاً * أوَْ زدِْ عَلَیْهِ وَ أوَِ انْقُصْ مِنْهُ قَلیلاً *  نصِْفَهُقمُِ اللَّیْلَ إِلاَّ قَلیلاً * »اشاره به آیات سوره مزمل که فرموده:  - 1

قبل از آمدن آن ماموریت های سنگین در نبوت و رسالت باید بیداری های شبي باشد و انس و خلوتي مي خواهد که ریشه « عَلَیْكَ قوَْلاً ثَقیلاً

 ها آنجا سفت مي شود و ظرفیت سازی وحي و بارهای سنگین انجام مي شود.
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 ارتباط بحث تکیه به خدا و رفع حوائج عبادالله

دو مسئله تکیه ارجاع فقرها و خضوع مطلق در  نکته ای که در این روایات ذکر شده است و باید تبیین شود ارتباط این

مقابل خدا و نیز مسئله رسیدگي به عبادالله و ردنکردن دست هاست؛ ارتباط بین ایندو مسئله که دست به سمت کسي 

 این تقابل مهمي است که باید تبیین شود.دراز نکرد و دست کسي را هم رد نکرد. 

وقتي کسي به غنای الهي رسید و دستش با امکانات خدا این است که  اوَ معنایبرای این عبارت دو معنا متصور است. 

پر شد، حالا باید دستگیر دیگران شود و شفاعت کند و آنها را هم به سمت خدا ببرد. لذا معنای دستگیری فقط امر 

ان خودش به مقام ظاهری نیست بلکه حتي اطعام و انفاق ظاهری او هم برای رساندن آن فرد به دستگاه الهي است. ایش

این امر بسیار مهمي است که در آیات مکرر توحید و تکیه به خدا رسیده است و حالا باید دست های دیگران را بگیرد. 

بعد از اقامه صلاه به ایتاء زکات اشاره کرده است. یعني یکطرف توجه به خداست و طرف دیگر توجه به نیازهای مردم 

 است.

دستگیری در امور مادی و دنیوی است ولي واقعاً دستگیری انبیاء از مردم باطن دیگری دارد. ظاهر روایت این است که 

انفاق و اطعام در دستگاه الهي معنایي غیر از پر کردن ظاهری فقرهاست. و الا خداوند خود مي توانست نیازها را بدون 

کسي که پرداخت مي  جاد طهارت و رشد کند.ف باید ایدخالت ما برطرف کند. پرداخت زکات در ادبیات دیني از دو طر

صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتكََ سَکَنٌ لَهُمْ   أَمْوالِهِمْ  خُذْ مِنْ»باید رشد و طهارتي پیدا کند؛ فرمود: کند 

ما را از تعلق به  مي کند؛ ایشان ما را تطهیر رسوَ مي دهیم،وقتي ما زکات مان را به دست خدا و  6« وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیم

 این امکانات جدا مي کند.

در طرف دیگر هم وقتي انفاق به کسي مي شود باید او را جلو ببرد و حرکت دهد. اطعامي که سبب شود که فرد تعلقش 

اق دستگیری و خرج کردني است که در نیست. انف« انفاق في سبیل الله»به دنیا بیشتر شود و از خداوند دور شود این 

ولو در امور مادی و  ،معنای ایتاء زکاتي که انبیاء بعد از اقامه صلاه دارنددستگاه الهي فرد نیازمند را هم رشد دهد. 

خودش به مقام خلت و محبت رسیده است و مي خواهد ولي الهي  .باطن آن شفاعت و هدایت است باشد، وليدنیوی 

 7حرکت دهد تا آنها را هم به وادی محبت برساند. عباد را در دنیا
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جَاءَهمُْ  مرُسَْلوُنَ إِلَى إِبْرَاهِیمَلَمَّا جَاءَ الْ  قاَََ اٍَ عَنْ أَبِي عَبدِْ اللَّهِي یزَیِدَ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ هِلَمحَُمَّدِ بْنِ أُورمََةَ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ دَاودَُ بْنِ أَبِ

جَبرْئَِیلُ إلَِى أَصحْاَبهِِ   اللَّهِ وَ إِذَا فرَغَْتمُْ فَقوُلوُا الحَْمدُْ لِلَّهِ قاَََ فاَلْتَفتََ باِلْعجِْلِ فَقاَََ کُلوُا فَقاَلُوا لاَ نأَْکُلُ حتََّى تُخْبرَِناَ ماَ ثَمَنُهُ فَقاَََ إِذَا أَکَلْتمُْ فَقوُلوُا بِسمِْ
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آنها را از عبادالله غافل نمي کند و یك ماموریتي در ادامه بندگي خود دارند که به در واقع توجه خاص آنها به خدا 

معنای اطعام در حین نماز که فعل خاص  عبادالله رسیدگي کنند و آنها را حرکت دهند تا به مقام بندگي برسند.

امیرالمومنین است همین مطلب است. این رمز رسیدن به مقام ولایت است. ذره ای توجه به خدا آنها را از توجه به عیاَ 

 8الله غافل نمي کند.

دستگاه تامین این جنس از تعریف انفاق و رسیدگي، با کار رسیدگي به نیازمندان در دستگاه کفر راساً تفاوت دارد. 

اجتماعي که کفار دارند و با سیستم مالیات یا تبرعات مردمي نیاز مادی فقراء را برطرف مي کنند، همه در وادی حیات 

الدنیا تعریف مي شود و برای کسي رشد و تقربي در دستگاه الهي ندارد. هرچند ممکن است آثاری داشته باشد و الفت 

 دن اقشار ضعیف را بدنباَ داشته باشد.اجتماعي و ترمیم نیازها و آرام کر

 رسیدن به خلت و عبور از حجاب اسباب با انفاق

اما معنای دومي که در این مضمون محتمل است اینکه برای رسیدن به خلت و جدا شدن از اسباب و رسیدن به مقام تکیه 

به اسباب و امکانات جدا مي کند. اینکه  مطلق به خدا، رفع حوائج مردم راه مهمي است و انسان را از بخل و تکیه و تعلق

انسان خود را فقیر مطلق به خدا ببیند با امور نظری حاصل نمي شود بلکه در یك صحنه ها و امتحاناتي به انسان داده 

مي شود. صحنه هایي که انسان در بن بست ها و فشارها قرار گیرد و با تقوی الهي از بن بست اسباب تکیه و توکل به 

بدست آورد. در این رجوع حوائج به سمت اوست که انسان اینها را حواله های خدا مي بیند و باید از تعلق به  خدا را

 اسباب عبور کند و وظیفه را انجام دهد.

 9«یَتَوَکَّلْ علََى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهوَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ * وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً »در آیه شریفه فرمود: 

یعني خداوند برای محك زدن تقوی انسان و اینکه او به اسباب تکیه دارد یا خدا صحنه هایي را فراهم مي کند که بن 

بست است و اسباب همه برخلاف انسان است. در این مخمصه است که راه حلاَ بسته و راه حرام باز شده است. 

گر کسي عبور کند و دست خدا را ببیند و توکل کند خدا برای او مخرج و راه بیرون رفت قرار مي دهد. اینجاست که ا

                                                                                                                                                                                     

است که مهمان نوازی . در این روایت اشاره شده 31، ص: 1 علل الشرائع، ج« وَ کاَنوُا أَربَْعةًَ وَ جَبرْئَِیلُ رئَِیسُهمُْ فَقاَََ حقٌَّ للَِّهِ أنَْ یَتَّخذَِ هذََا خَلِیلا

 و دستگیری ایشان یك یك روح و جهت خاصي داشته است.
. 11سوره مبارکه مائده آیه « اللَّهُ وَ رسَوُلُهُ وَ الَّذینَ آمَنوُا الَّذینَ یُقیموُنَ الصَّلاةَ وَ یُؤتْوُنَ الزَّکاةَ وَ همُْ راکِعوُن  إِنَّما وَلِیُّکمُُ»اشاره به آیه شریفه:  - 8

انشگتری و انفاق امیرالمومنین در این آیه غفلت ایشان از خدا و بي توجهي در نماز نیست بلکه حقیقت عبادت ولي الله که او را از عباد اعطاء 

غافل نمي کند. ولي خدا در سنگین ترین حالات معنوی خود متصل به امت خود است و طرف دیگر عبادت او شفاعت است. این معیار مهمي 

 الله است. این توصیف در شناخت ولي الهي متناسب با مقام دستگیری اوست.در شناخت ولي 

 3-2سوره مبارکه طلاق آیه  - 9
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این راه و رزقي که خدا مي فرستد در واقع اصلش همین رزق ایمان و عبور از حجاب اسباب است. تنگناهای وجودی 

ا دارند که اگر در این صحنه انسان تقوی بخرج انسان است را برطرف مي شود. مرحوم علامه طباطبائي تعبیر لطیفي اینج

دهد، رزق باطني برای او مي آید و از حجاب اسباب عبور مي کند و به خدا مي رسد. همه اتفاقات و طرح خدا برای 

رسیدن به همین نقطه است. و الا صرف طعام و رزق و سیر شدن که هدف این جریان نبود. و کسي که از این حجاب 

  در دریافت از رزق حلاَ هم باز تکیه اش به رزق و طعام نیست بلکه از دست خدا مي گیرد.عبور کرد حالا

لذا معنای دوم این است که این حوایج و رسیدگي به مردم توجه به دستورات الهي و عبور کردن انسان از تعلقات است و 

یند و فقر خود را مطلقا به خدا ارجاع دهد. همین سبب مي شود که انسان از عالم اسباب جدا شود و فقط دست خدا را بب

شاید این عبارت که در صدر روایت حسین با خالد آمده است در واقع راه رسیدن ایشان به مقام دوم است که فقط از 

دست خدا مي گرفت. در روایات مسعده بن صدقه و عبدالله بن سنان که در جلسه قبل اشاره شد هم همین نکته در 

بود که بخاطر مشکل مردم از مضیقه سنگین خود عبور کرد و با رمل در خورجین به خانه برگشت و محتوای روایت 

 روشن است که توکل و تکیه ایشان فقط به خدا بود. این صحنه هاست که انسان را عبور مي دهد.

 صحنه ها و ابتلائات سنگین برای رسیدن به مقام خلت

در بور مي کند، مطلق به خدا از راه ابتلائات و همین صحنه های سنگین عبه فقر محض و تکیه این نکته که رسیدن 

بلکه معنایي که از روایات بدست مي آید این است که عبور از حجاب ها برای رسیدن به  روایات دیگری هم بیان شده؛

لائات بزرگ دیگری در کار این افتقار محض، فقط از ابتلاء به عبادالله و انفاق و دستگیری عبور نمي کرده است بلکه ابت

انسان در راه رفع نیازهای کوچك و بزرگ خود، بن بست هایي از حرام پیش روی او ایجاد مي شود که باید بوده است. 

بلکه جاهایي انسان مي بیند که  و لزوماً این مسئله ربطي به انفاق به مردم ندارد. با تقوی از حجاب این اسباب عبور کند.

 تقوی خاص پیشه کند.از حلاَ الهي هم باطنش تکیه به اسباب است و باید یك مراعات و حتي استفاده او 

از امام حسن عسگری نقل مي کند که ایشان از جدشان امام  در روایت مهمي که در کتاب شریف احتجاج نقل شده است

قَاََ لَهُ یَا مُحَمَّدُ أَ وَ لَسْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ فَ»... اشاره فرمودند:محاجه نبي اکرم با علماء اهل حضرت به  صادق نقل مي کنند که

إِنَّهُمَا  اللَّهِ قَاََ رَسُوَُ اللَّهِ إِنَّ عِیسَى ابْنُ إبِْرَاهِیمَ خَلِیلُ اللَّهِ؟ قَاََ قَدْ قُلْنَا ذَلكَِ قَاََ فَإِذاَ قُلْتُمْ ذَلكَِ فَلِمَ مَنَعتُْمُونَا مِنْ أَنْ نَقُوََ

ا الْفَقْرُ وَ الْفَاقَةُ فَقَدْ کَانَ خَلِیلًا إِلَى رَبِّهِ هَا لِأَنَّ قَوْلَنَا إبِْرَاهِیمُ خَلِیلُ اللَّهِ فَإنَِّمَا هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الخَْلَّةِ وَ الخَْلَّةُ إِنَّمَا مَعْنَاهَلَنْ یَشْتَبِ

  10«نِیاًضاً مُسْتَغْوَ عَنْ غَیْرِهِ مُتَعَفِّفاً مُعْرِ قِیراً وَ إِلَیْهِ مُنْقطَعِاًفَ

                                                           
 24، ص: 1 ج الإحتجاج، - 10
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در این روایت از فرق اخذ خلیل و اخذ فرزند سواَ شده است که اگر خدا مي تواند خلیل اخذ کند چرا نمي تواند فرزند 

بگیرد؟! حضرت در جواب مي فرمایند زیرا خلت خدا با ایشان معنایش فقر جناب ابراهیم و اوج اتصاَ ایشان به 

ر نیست و لذا پدر اگر فرزند را از خود دور هم بکند نمي تواند نسبت خود را با او خداست. ولي رابطه فرزندی اینطو

انکار کند. ولو فرزند از پدر جدا شود و به او تکیه نکند باز هم فرزند اوست ولي خلت رابطه فقر به سمت خداست. اگر 

در باب خلت بین خالق و مخلوق  از این افتقار دست بردارد دیگر خلیل نیست. در این روایت حضرت نکته مهمي را

بیان مي کنند که رابطه فقر و حاجت است. جناب ابراهیم خلیل بود چون از غیر بریده بود و فقط به خدا تکیه داشت و 

 فقرها را به او ارجاع مي داد.

ت بزرگ عبور بعد حضرت این را توضیح مي دهند که اینکه ایشان به این مقام رسیده است از میان صحنه ها و ابتلائا

وَ ذَلكَِ لَمَّا أُریِدَ قَذْفُهُ »کرده است. اگر ایشان از اسباب جدا شده است، این در امتحانات عظیم واقع شده است؛ فرمود: 

ي الْهَواَءِ فَقَاََ لَهُ کَلِّفْنِي مَا بَداَ لكََ فقََدْ فِي النَّارِ فَرُمِيَ بهِِ فِي الْمَنْجنَِیقِ فبَعََثَ اللَّهُ جَبْرَئِیلَ فَقَاََ لهَُ أَدْرِكْ عَبْدِی فَجَاءَ فَلَقِیهَُ فِ

إِنِّي لَا أَسْأََُ غَیْرَهُ وَ لَا حَاجَةَ لِي إِلَّا إِلَیْهِ فَسمََّاهُ خَلِیلَهُ أَیْ فَقِیرَهُ وَ   اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ  بَعَثَنِيَ اللَّهُ لِنُصْرَتِكَ فَقَاََ إبِْرَاهِیمُ حَسْبِيَ

یعني با اینکه جناب جبرئیل برای نصرت آمده بود ایشان مواجهه خاصي مي کند و « مُحْتَاجَهُ وَ الْمُنْقَطِعَ إِلَیْهِ عَمَّنْ سِوَاهُ

 مي فرماید نیاز من به خداست. 

شاید معنای این عبارت این باشد که من از شما کمك نمي خواهم و فقط از خدا کمك مي خواهم. شاید هم معنای 

عبارت این است که کمك شما را اگر هم بگیرم باز هم کمك از خداست. یعني نصرت جناب جبرئیل را رد نکرد بلکه 

مي گوید ولي به شما تکیه نمي کنم. شما اگر ماموریتي دارید انجام دهید. هرکدام از این معاني باشد، یك توکل خاصي 

حجاب نصرت از ملك الهي هم عبور کند تا این مقام افتقار خاص است که ایشان در این صحنه دارد. ایشان باید حتي از 

 11به خداوند را بدست آورد.

فْ وَ إِذاَ جُعِلَ مَعْنَى ذَلكَِ مِنَ الْخَلَّةِ وَ هُوَ أَنَّهُ قَدْ تَخَلَّلَ مَعاَنِیَهُ وَ وَقَفَ علََى أَسْراَرٍ لَمْ یَقِ»بعد در ادامه حضرت فرمودند: 

أَنَّهُ إِذاَ لَمْ یَنْقَطِعْ إِلَیْهِ لَمْ یَکُنْ کَانَ الخَْلِیلُ مَعْناَهُ العَْالِمَ بِهِ وَ بِأُموُرِهِ وَ لَا یُوجِبُ ذَلكَِ تَشْبِیهَ اللَّهِ بخَِلْقِهِ أَ لَا تَروَْنَ  عَلَیْهَا غَیْرُهُ

عْنَى نْ یَلِدُهُ الرَّجُلُ وَ إِنْ أَهاَنَهُ وَ أَقْصَاهُ لَمْ یَخْرُجْ عَنْ أَنْ یَکُونَ وَلَدَهُ لِأَنَّ مَخَلِیلَهُ وَ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ بِأَسْراَرِهِ لَمْ یَکُنْ خَلِیلَهُ وَ إِنَّ مَ

یعني خلت از جهت دیگر هم معنا مي شود که او نسبت خاص و قرب ویژه ای نسبت به خدا پیدا کرده « الْوِلَادَةِ قَائِمٌ بِهِ

                                                           
جَبرْئَِیلُ فِي الْهوََاءِ وَ هوَُ یَهْوِی فَقاَََ  قاَََ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا ألُْقيَِ إِبرْاَهِیمُ فِي النَّارِ تلََقَّاهُ»در ادامه صحیحه عبدالله بن هلاَ این تعبیر آمده است:  - 11

که همین مفاد را بیان کرده است که ایشان در این معرکه هم یك توکل و تقوی خاص باید نشان مي « یاَ إِبْرَاهِیمُ أَ لَكَ حاَجَةٌ فَقاَََ أمََّا إِلیَْكَ فَلاَ

 داد. این بلایي است که در مسیر مقام خلت ایشان است.
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مشرف به اسرار الهي مي کند. این به تعبیر نارسا، یکي شدن و آمیختگي او با خداوند  است؛ به این نحو که او را عالم و

بعد هم در ادامه  12پیدا کرده است از یك طرف فقر او به سمت خدا و از طرف دیگر اعطاء علم و اسرار به اوست.

از جنس افتقار به خدا و  ن ولد و خلیل است که تداخل و صمیمیت در بین ایشان و خداحضرت مي گویند این فرق بی

 اعطاء معرفت از جانب خدا بود. ولي معنای ولادت این نیست و ریشه در فقر و بندگي ندارد.

 صحیحه عبدالعظیم الحسنی؛ کثرت صلوات بر نبی اکرم

تا اینجا بحث از مقام خلت في الجمله روشن است که بحث فقر و تکیه محض به خداست و از طرف دیگر هم شفاعت و 

 که در کتاب علل نقل شدهصحیحه عبدالعظیم حسني در ام خلت و قرب و محبت. تگیری عبادالله و رساندن به مقدس

سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ دِیُّ الْکُوفِيُّ عَنْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّیْباَنِيُّ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاََ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَسَ»فرمود: 

إبِْراهِیمَ   عَزَّ وَ جَلَ  إِنَّمَا اتَّخَذَ اللَّهُ  یَقُوَُ سَنِيِّ قَاََ سَمعِْتُ علَِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیَّالآْدَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعظَِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَ

 مقام خلت ایشان بخاطر تواضع بزرگ ایشان در مقابل نبي اکرم بوده است. 13«لِ بَیْتِهخَلِیلًا لِکَثْرَةِ صلََاتِهِ علََى مُحَمَّدٍ وَ أَهْ

برای تبیین این نکته مهم این است که این بحث غیر از بحث افتقار الي الله و شدت محبت ایشان نسبت خداوند نیست. 

مقابل خدا راهي جز خضوع در  مسئله بحث را در قالب چند نکته مطرح مي کنیم. نکته اوَ این است که خضوع در

اگر کسي بخواهد راه افتقار و اتصاَ و اخذ از دست خدا را داشته مقابل ولي الله و کسي که سابق بر انسان است ندارد. 

باشد، باید از طریق خضوع در مقابل ولي الله حرکت کند. اینکه ایشان از حجاب اسباب عبور مي کند، به معني ترك و 

یر ولي الله نیست بلکه اصلاً سلوك انسان و راه رسیدن به توحید و عبور از اسباب با سلوك همراه با بیرون زدن از مس

 ولي الهي حاصل مي شود. 

این بحث و عهد بزرگ نبي اکرم نسبت به همه انبیاء و اوصیاء را در مباحث سابق مفصلاً اشاره کردیم. و بالاترین 

ا بالاترین عهدها و خضوع در مقابل نبي اکرم حاصل مي شود. لذا عرض کردیم درجات تقرب انبیاء و رسل به خداوند، ب

که انبیاء اولوالعزم یك عهد بالاتری نسبت به نبي اکرم سپرده اند و اقرار به مقام حضرت و عهد نصرت ایشان را داده 

                                                           
ستاد مي فرمودند در معنای خلت یك معنای نفوذ در خلل و امور دقیقه طرف مقابل است. لذا افرادی که با هم خلت دارند و دوستان ا 12

صمیمي هستند یکي از آثار واضح آن اشراف به احواَ و اسرار طرف مقابل است. کانه در این روایت مي گوید این رابطه خلت از یك طرف 

او پر کردن همه نیازهای اوست. از یك طرف نفوذ جناب ابراهیم در بارگاه الهي است که او را مشرف بر اسرار الهي مي  نفوذ خداوند در وجود

شته کند. و ایندو معني با هم مرتبط است. ولي نفوذ و صمیمیت در روابط انساني یا با ولي خدا یا با اولیاء شیطان لوازم دیگری مي تواند دا

 ي کنند.باشد که بعداً بحث م

 34، ص: 1 علل الشرائع، ج - 13
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هم سپرده اند. صلوات به  ایشان همه درجات سیرشان با عهد با نبي اکرم همراه است و هرمرحله عهد بالاتری 14اند.

 تعبیری تجدید عهد ایشان است که رکن سلوك ایشان بوده است.

در واقع کسي که نسبت نبي اکرم در طرح الهي و نزوَ رحمت و محبت الهي را به ایشان مي بیند، متوجه است که هر 

در عالم منتشر مي شود از قبل خیری در عالم نازَ مي شود بدست ایشان است و لذا هرچه توحید و افتقار و بندگي 

صلوات و توجه خدا به نبي اکرم است. با صلوات هم رزق بندگي خود و هم بسط بندگي در عالم و امت سازی و هدایت 

را طلب مي کنند. مقام خلت، به تعبیر دیگر از لوازم بلکه حقیقت خلت، دیدن نبي اکرم و ذیل ایشان حرکت کردن است. 

 واستن و توجه به عهد با اوست.همه چیز را برای او خ

اما نکته دوم در بحث این است که اصلاً رسیدن به مقام افتقار محض در مقابل خدا گرفتن و توسل به اسماء الحسني الهي 

است. انسان از اسباب عبور مي کند و حضور اسماء را مي بیند و با آنها سیر مي کند. صدا زدن خداوند بدون صدا زدن 

أَسْمائِهِ سَیُجْزوَْنَ ما کانُوا   بِها وَ ذَرُوا الَّذینَ یُلْحِدُونَ في  فَادعْوُهُ  وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى»مي شود؛ فرمود: اسماء واقع ن

دعای انسان نسبت به خدا با اسماء واقع مي شود و توسل به نبي اکرم و اهل بیت ایشان که باطن اسماء  11« یَعْمَلوُن

لذا ممکن است در مسیر خلت جایي حتي دست  16ستند، تکیه به خدا و افتقار در دستگاه الهي بردن است.الحسني الهي ه

  کمك جبرئیل را به نحوی رد کند ولي از توسل به نبي اکرم و اهل بیت نمي تواند غفلت کند.

                                                           
محَُمَّدُ بْنُ یحَْیَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عِیسَى وَ عَلِيُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عنَْ »در معتبره محمد بن مروان در کافي شریف فرموده:  - 14

 خلَِیلاً أتَاَهُ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مرَْوَانَ عمََّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبيِ جَعْفرٍَ ع قاَََ: لَمَّا اتَّخذََ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِیمَ  أَباَنِ بْنِ عُثْماَنأَحْمدََ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أَبيِ نصَرٍْ عَنْ 

وْباَنِ أَبْیضَاَنِ یقَطْرُُ رَأسُْهُ مَاءً وَ دُهْناً فَدَخلََ إِبْرَاهِیمُ الدَّارَ فاَسْتَقْبَلَهُ خاَرِجاً مِنَ الدَّارِ بُشْرَاهُ باِلْخلَُّةِ فجَاَءَهُ مَلَكُ الْموَْتِ فِي صوُرَةِ شاَبٍّ أَبْیَضَ عَلیَْهِ ثَ

فَفَتَحَ فإَِذَا هوَُ برِجَُلٍ قاَئمٍِ أَحسَْنَ ماَ یَکوُنُ مِنَ الرِّجاََِ  رَجَعَوَ کاَنَ إِبْرَاهِیمُ رَجُلاً غَیُوراً وَ کاَنَ إِذَا خرَجََ فِي حاَجَةٍ أغَْلقََ باَبَهُ وَ أَخذََ مفِْتاَحهَُ مَعَهُ ثُمَّ 

وْتِ فَفزَعَِ إِبْرَاهِیمُ فَقاَََ  بِهاَ مِنِّي فمََنْ أَنتَْ قاَََ أَناَ ملََكُ الْمَفَأَخذََهُ بِیَدِهِ وَ قاَََ یاَ عَبدَْ اللَّهِ مَنْ أدَخَْلَكَ دَارِی فَقاَََ ربَُّهاَ أَدْخَلَنِیهاَ فَقاَََ ربَُّهاَ أَحقَُّ

قاَََ فمََنْ هوَُ لَعَلِّي أَخدْمُُهُ حَتَّى أمَوُتَ قاَََ أَنْتَ هوَُ فَدَخَلَ عَلَى ساَرَةَ   قاَََ لاَ وَ لَکِنِ اتَّخذََ اللَّهُ عَبْداً خلَِیلاً فجَِئْتُ لِبِشاَرتَِهِ  روُحيِ  لِتسَْلُبَنيِ  جِئْتنَيِ

. در این روایت نکته لطیفي ذکر شده است که ابراهیم 392، ص: 8 الإسلامیة(، ج -الکافي )ط  «نَّ اللَّهَ تَباَرَكَ وَ تَعاَلَى اتَّخذَنَِي خلَِیلاًفَقاَََ لَهاَ إِ

بي اکرم خلیل، به این مقام مي رسد زیرا حاضر است برای خلیل الهي خادمي کند و خود را خرج او کند. این همان خضوع ایشان در مقابل ن

است. این تکبر نکردن و قبوَ کردن ولایت نبي اکرم است که ایشان را بزرگ مي کند. بزرگ شدن و رسیدن به درجات عظیم در نزد خدا 

 منوط به خضوع عظیم در مقابل نبي اکرم و اهل بیت ایشان است. همان چیزی که شیطان بر سر آن منازعه کرد.
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مسُْلمٍِ عنَْ  الحْسَُیْنُ بْنُ محَُمَّدٍ الأْشَْعَرِیُّ وَ محَُمَّدُ بْنُ یحَْیَى جَمیِعاً عَنْ أَحْمدََ بْنِ إسِحْاَقَ عَنْ سَعْدَانَ بنِْ»در موثقه عمارساباطي فرموده:  - 16

الَّتِي لاَ یَقبَْلُ اللَّهُ مِنَ   فاَدعُْوهُ بِها قَاََ نحَْنُ وَ اللَّهِ الأْسَْماَءُ الحُْسْنىَ  الحْسُْنى وَ للَِّهِ الأْسَمْاءُ ي قوََِْ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّفِ  مُعاَویَِةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

 143، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافي )ط « عمََلاً إِلَّا بِمَعرِْفَتِناَ الْعِباَدِ
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نام ما  ي بهانبیاء اله ،در روایات دارد که حضرت فرمودند: تعریف از خود بجا نیست ولي در همه مراحل و مشکلات

یا در روایت دیگری فرمود وقتي جناب ابراهیم به سمت آتش  متوسل مي شدند و کمك الهي را استمداد مي کردند.

پرتاب شد، خیفه و ترسي در او نبود زیرا به نور اهل بیت که در صلب ایشان بود تکیه داشت ولي جناب موسي در 

این تکیه به اسباب نیست بلکه تکیه به اسم اعظم الهي است. افتقار و  17کرد.مواجهه به سحر ساحران، خیفه ای پیدا 

توجه به خدا از این طریق است. اصلاً طریق رسیدن به وادی محبت و خضوع و اطاعت در مقابل خدا همین راه است. 

سابقاً در باب نوادر بحث کردیم این همان مقامي است که در روایات  «من احبکم فقد احب الله من اطاعکم فقد اطاع الله»

 الحمدالله...و 18که نبي اکرم و اهل بیت ارتباطي با خداوند دارند که این آثار را خواهد داشت.

 

                                                           
اََ حدََّثَناَ حدََّثَناَ محَُمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتوََکِّلِ رَحمَِهُ اللَّهُ قاَََ حدََّثَناَ محَُمَّدُ بْنُ جعَْفرٍَ الأْسََدِیُّ قَ»در روایت اسماعیل بن فضل هاشمي فرمود:  - 17

ناَ إسِْماَعِیلُ بْنُ الْفضَْلِ الْهاَشِمِيُّ قاَََ: سَأَلْتُ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ الصَّادِقَ ع عَنْ محَُمَّدُ بْنُ إسِْماَعِیلَ الْبرَمَْکِيُّ قاَََ حدََّثَناَ عَبدُْ اللَّهِ بْنُ أَحْمدََ الشَّامِيُّ قاَََ حدََّثَ

جَنِیقِ وَ قُذِفَ بهِِ فيِ النَّارِ فَقاَََ فِي نَفْسهِِ خیِفةًَ وَ لمَْ یوُجِسْهاَ إِبْرَاهِیمُ حِینَ وُضِعَ فِي الْمنَْ  موُسَى بْنِ عمِْرَانَ لَمَّا رأََى حِباَلَهمُْ وَ عصِِیَّهمُْ کَیْفَ أوَْجسََ

فِي نَفْسهِِ    وَ جَلَّ وَ لمَْ یَکُنْ موُسَى کذََلِكَ فَلِهذََا أوَْجسََإِنَّ إِبرْاَهِیمَ حِینَ وُضِعَ فِي المَْنجَْنِیقِ کاَنَ مسُْتَنِداً إلَِى ماَ فِي صُلْبِهِ مِنْ أَنْوَارِ حُجَجِ اللَّهِ عزََّ

 611الأمالي) للصدوق(، النص، ص: «  لَمْ یوُجسِْهاَ إِبْرَاهِیم خِیفَةً وَ
بَعْضُ أَصحْاَبِناَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ عَنْ عَبدِْ الوَْهَّابِ بْنِ بِشرٍْ عَنْ موُسَى بْنِ قاَدمٍِ عَنْ »در معتبره زراره در کافي شریف فرموده بود:  - 18

قاَََ إِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى أَعظْمَُ وَ أَعزَُّ وَ   وَ ما ظلََموُنا وَ لکِنْ کانوُا أنَْفُسَهمُْ یظَلِْموُنَ  سأََلْتُهُ عنَْ قَوَِْ اللَّهِ عزََّ وَ جلََ قاَََ  عَنْ أَبيِ جعَْفرٍَ عسلَُیْماَنَ عَنْ زُرَارةََ 

وَ الَّذیِنَ آمَنوُا یَعنِْي الأْئَِمَّةَ   إِنَّما وَلیُِّکمُُ اللَّهُ وَ رسَوُلهُُ -فجََعلََ ظلُْمَناَ ظلُْمَهُ وَ وَلاَیَتَناَ وَلاَیَتَهُ حَیْثُ یَقوَُُ أجََلُّ وَ أمَْنعَُ مِنْ أَنْ یظُْلمََ وَ لَکنَِّهُ خَلطََناَ بِنَفسِْهِ

 146، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافي )ط « مَّ ذَکَرَ مِثْلَهُثُ  مِنَّا ثمَُّ قاَََ فِي موَْضِعٍ آخرََ وَ ما ظلََموُنا وَ لکِنْ کانُوا أنَْفسَُهُمْ یظَلِْموُنَ


